
مقدمه

 زندگي اجتماعي درون كلنى ها همراه با محيط لانه نسبتاً ثابت كه در آن 

هزاران فرد در كنار يكديگر در تعامل هستند و حضور منابع ذخيره اي شهد 

ــل را اهدافي جذاب براي عوامل بيماري زا و انگل ها قرار  و گرده، زنبوران عس

داده است (11). زنبوران عسل دنيا با انواع بيماري هاي انگلي و بيمارى زايى 

ــل، ويروس ها،  ــل بيمارى زاي زنبور عس ــتند. از عوام ــت به گريبان هس دس

ــه در اين ميان  ــند ك ــياها مي باش ــا، قارچ ها، پروتوزئرها و ريكتس باكتري ه

ــوك اروپايي2، لاروگچي3، فلجي  ــوان به بيماري هاي لوك  آمريكايي1، ل مي ت

 1.American Foul Brood (AFB)

2.European Foul Brood (EFB)

 3 .Chalk brood

 4.Acute and Chronic Bee Paralysis Virus

ــاد و مزمن4 و نوزما5 اشاره نمود كه سالانه خسارات جبران ناپذيري را به  ح

اين حرفه وارد مي كنند. از خطرناك ترين آفات زنبور عسل مي توان به كنه  ها 

اشاره كرد. تا كنون بيش از 150 گونه كنه در ارتباط با زنبور عسل شناسايي 

ــت. كنه واروآ جدي ترين خطر براي زنبوران عسل به خصوص نژاد  ــده اس ش

اروپايي زنبور عسل معمولى است كه گسترش جهاني دارد. اين كنه ابتدا از 

طريق زنبوران هندي به نقاط مختلف آسيا و سپس اروپا وارد شده و در حال 

ــت (1). در زنبوران عسل معمولى،  ــر جهان انتشار يافته اس حاضر در سراس

ــه ى واروآ هم بر روي نوزادان كارگر و نر وهم زنبوران بالغ فعاليت دارد و  كن

خسارات اقتصادي زيادي را براي پرورش دهندگان اين گونه به علت تغذيه 

ــى، ضعيف  از همولنف زنبوران نوزاد و بالغ، انتقال عوامل بيماري زاي ويروس

 5. Nosema
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شدن و نابودي كلني به همراه داشته است (2و4).

ــان منجر به گسترش  ــط انس ــده ى زنبوران توس مهاجرت هاي كنترل نش

كنه ى واروآ به سراسر جهان شده به طوري كه در سال هاي اخير به اوج خود 

ــيده است تا جايي كه مي توان آن را خطر جدي براي صنعت زنبورداري  رس

ــه ى واروآ باعث كاهش  ــاب آورد. آلودگي زياد به كن ــرن حاضر به حس در ق

شديد جمعيت كلني، كاهش توليد عسل، كاهش موفقيت توليد مثلي ملكه 

و تنوع جمعيت هاي زنبور عسل و كاهش تعداد زنبوران نر شده است. برخي 

ــرار مي گيرند ولي بعضي با  ــل كمتر تحت تاثير كنه ق ــاي زنبور عس كلني ه

ــران از بين مي روند. ساماتار1و همكاران (1998)  وجود جمعيت بالاي كارگ

ــده  ــرگ و مير زنبوران به علت هجوم كنه ى واروآ در كلنى هاي درمان نش م

ــانفورد (1996)  را نزديك به 100 درصد بيان نمودند (33). بنابر گزارش س

ــل مديريت شده اي كه در فصل زمستان در اثر آلودگي  كلني هاي زنبور عس

به كنه ى واروآ از بين رفته اند، 13 ميليون كلني در سراسر جهان تخمين زده 

ــل است ( به  ــت كه معادل يك چهارم جمعيت تجاري زنبور عس ــده اس ش

ــال (1994)، بال و آلن2 (1988) تغذيه كنه از  ــل از 39). بنا بر گزارش ب نق

ــى است كه باعث خسارت  همولنف زنبور  به عنوان يك ناقل آلودگي ويروس

ــديد به كلنى هاي زنبور در سطح گسترده اي از جهان شده است (7 و8).  ش

ــي3 (CCD) به عنوان يك  ــه عارضه ى ناپايدارى كلن ــراً كنه ى واروآ ب اخي

وكتور بيماري در سطح گسترده نسبت داده شده است كه باعث ناپديد شدن 

و از دست دادن سريع جمعيت زنبوران كارگر بالغ مى شود (3 و41).

ــا و افزايش توليد، نقش  ــت صحيح و اقتصادي، كاهش هزينه ه در مديري

مهم و بسزايي ايفا مي كند كه بخش عمده اي از آنرا كنترل آفات و بيماري ها 

تشكيل مي دهد. قبل از اقدام به مبارزه  با آفات بايد به تشخيص دقيق آفات از 

نظر سيكل زندگي، عادات و رفتار، بررسى نقش آن در اكوسيستم و تخمين 

انبوهي جمعيت آفت، ، نوع و ميزان خسارت و بررسى سطح زيان اقتصادي 

ــاورزى در  ــه نمود اخيرا روش هاى جديدى براى كنترل آفات كش آن توج

ــناخته  ــه بنام مديريت تلفيقى آفات يا كنترل تلفيقى ش ــت ك حال اجرا اس

ــاس اكولوژيكى  ــى آفات يك راهبرد مبتنى بر اس ــود. مديريت تلفيق مى ش

كنترل آفات مى باشد كه بيشتر بر كنترل طبيعى استوار است. در اين روش 

ــتفاده خواهد شد. لذا در راستاى  ــموم شيميايى اس در صورت ضرورت از س

ــل توصيه  ــكارچيــان و بيمارى هـاى زنبور عس كنترل و مبارزه با آفات، ش

مى شود تا از طريق غير شيميايى از جمله كنترل فيزيكى و تهيه توده هاى 

مقاوم زنبور عسل به انگل ها و پاتوژن ها استفاده شود (1).

ــل در برابرآفات و  ــم هاى دفاعي زنبور عس ــى از مهمترين مكانيس     يك

بيماري  ها كه در برنامه هاى اصلاح نژاد زنبور عسل مورد توجه قرار گرفته، 

1 . Sammataro

2. Ball and Allen

3. Colony Collapse Disorder (CCD)

رفتار بهداشتي4 مى باشد. اين رفتار توسط زنبوران كارگر كلنى جهت دفاع 

ــر انواع بيماري هاي نوزادان نظير لوك آمريكايى، لارو گچى و كنه ى  در براب

ــتي شامل تشخيص نوزاد مرده، آلوده و يا  واروآ انجام مي گيرد. رفتار بهداش

ــرداري5 و تخليه ى نوزاد6  ــر طبيعي درون سلول و به دنبال آن درپوش ب غي

ــد (9، 15 و28) .كلنى هايي كه بيش از 95 درصد نوزاد مرده، آلوده  مي باش

ــدو حذف نمايند، كلني هاي  ــاعت از كن ــا غير طبيعي را در كمتر از 48 س ي

ــوند (6 و 28). رفتار بهداشتي پاسخ ويژه ى  بسيار بهداشتي محسوب مي ش

زنبور عسل به منظور نظافت كلني از لاروهاى آلوده و بيمار است و الزاماً هر 

كلني كه چنين خصوصيتي داشته باشد يك كلني مقاوم به بيماري و انگل 

ــتي  ــلى كه براي رفتار بهداش نخواهد بود (34). نبايد تصوركرد زنبوران عس

ــوند ديگر نياز به دارو ندارند. اما در اين زنبوران نياز كمترى به  اصلاح مي ش

ــارى ها وجود دارد و هر  ــيميايى جهت درمان انواع بيم مصرف داروهاى ش

گونه كاهش در مصرف انواع سموم و داروهاي شيميايي در كلنى ها منجر به 

كاهش خطر آلودگي در عسل و ساير فرآورده هاي كندو و كاهش هزينه هاي 

توليد براي زنبورداري تجاري مي گردد (36).

ــاران (1937)  ــار توسط پارك7 و همك ــي براي اولين ب ــار بهداشت    رفت

ــوك آمريكايي (AFB)8 مورد  ــوان مكانيسمي براي كنترل بيماري ل به عن

ــتي را اولين بار روتن  توجه قرار گرفت (به نقل از 44). اصطلاح رفتار بهداش

ــرداري و حذف نوزادان آلوده  ــر9 در سال 1956 براى توانايي درپوش ب بوهل

ــال 1964 يك  ــرد. روتن بوهلر در س ــوران كارگر بكار ب ــط زنب از كندوتوس

ــمتي از مقالات در خصوص ژنتيك رفتارهاي بهداشتي  ــش قس مجموعه ش

ــان داد كه اين رفتار يك صفت مغلوب  ــل منتشر كرد  و نش در زنبوران عس

ــود (به نقل از 44) .  ــتقل مغلوب كنترل مي ش ــت كه توسط دو ژن مس اس

ــاس ژنتيكي رفتارهاي  ــاران (2002) گزارش كردند كه اس ــن10 و همك كري

بهداشتي بسيار پيچيده است و ژن هاي زيادي در بروز اين صفت نقش دارند 

ــك11 (2002) نشان دادند كه بروز رفتارهاي  (19). استانميروويك  و پجووي

بهداشتي نمي تواند توسط چند جايگاه محدود توصيف شود، بلكه به صورت 

پلي ژنيك كنترل مي گردد (38).

 توالي رفتار بهداشتي

ــل بسيار حائز  ــتي براي ادامه حيات جمعيت زنبور عس رفتارهاي بهداش

4  .Hygienic behavior

5  .Uncapping 

6 . Removing

7. Park

8 . American Foul Brood (AFB)

9  .Rothenbuhler 

10. Keryn

11 . Stanmirovic and Pejovic
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ــد  ــعه ى بيماري هاي نوزادان و رش ــتند. زيرا اين رفتارها از توس اهميت هس

ــتي به  ــت كنه ى واروآ در كلني جلوگيري مي كنند. رفتارهاي بهداش جمعي

ــوند ولى تحت تاثير شرايط مختلف  ــيله ى عوامل ژنتيكي كنترل مى ش وس

ــيار متغير  ــرايط كلني بس ــي( نظير رطوبت و دما) و همچنين ش آب و هواي

ــان درپوش برداري و  ــا بر گزارش اسپيواك1 (1996) زم ــد (16). بن مي باشن

تخليه ى اكثر سلول هاي آلوده به كنه، چهار تا هفت روز پس از بسته شدن 

سلول مي باشد (35). رفتار بهداشتي شامل سه مرحله است: 

ــوراخ كوچك در  ــه در اين مرحله زنبوران يك يا دو س ــوراخ كردن  (ك س

ــفيره ايجاد مي كنند)، درپوش برداري و تخليه ى نوزاد. بنا  ــلول ش درپوش س

ــادي در توالي رفتارهاي  ــو و گونكالوز (a 2009) تنوع زي ــر گزارش گراماك ب

ــيده  ــلول در پوش ــود كه عبارتند از: س ــاهده مى ش ــتي زنبوران مش بهداش

ــول خالي (EC)3، سوراخ كردن سلول (PC) 4، درپوش برداري  (CC)2، سل

ــول (UC)5، مجموعBP+UC+PC ، حذف نوزاد به طور قسمتي (جزء  سل

به جزء) (BPR)6 و سلول خالي (EC) معمولاً كارگران شفيره هاي مرده را 

ــق خوردن آنها7 حذف مي نمايند. حذف نوزاد به صورت جزء به جزء  از طري

ــط كارگران، بيشتر در كلني هايي با رفتار بهداشتي پايين تر رخ مي دهد  توس

.(15) 

 اساس ژنتيكي رفتار بهداشتي 

ــاس ژنتيكي رفتار بهداشتي زنبوران  ــده بر روي اس     مطالعات انجام ش

1. Spivak

2 .Capped cell

3 .Empty cell

4 .Punctured cell

5 .Uncapped cell

6 .Brood partially removed

7 .Cannibalism

عسل به خوبي نشان مي دهد كه اين رفتار تحت كنترل عوامل ژنتيكي است. 

ــلي را انتخاب كند كه به بيماري لوك  ــت زنبوران عس پارك (1936) توانس

آمريكايي مقاوم تر بودند و متوجه شد كه اين صفت تا حدي با سطوح بالاتر 

ــت(27). دو دهه بعد و پس از انجام مطالعاتي كه  ــتي همراه اس رفتار بهداش

ــط روتن بوهلر (1964a) انجام گرفت، ماهيت ژنتيكي رفتار بهداشتي  توس

ــان داده شد (30). روتن بوهلر (1964b) پيشنهاد نمود كه اين رفتار به  نش

ــان داد  ــود و نش ــيله ى آلل هاى مغلوب در دو ژن تحت تاثير واقع مي ش وس

ــگاه ژنى را براي بروز آن  ــت. وى دوجاي ــه اين رفتار يك صفت مغلوب اس ك

پيشنهاد كرد، يك جايگاه منجر به درپوش برداري (u) و جايگاه ديگر منجر 

به تخليه ى سلول  حاوي لارو مرده (r) مي گردد (31).

ــا عمل انتخاب در يك  ــن بوهلر بدين صورت بود كه وي ب ــوه كار روت نح

ــن (مقاوم) كه  ــكيل داد. يك لاي ــن در دو جهت مختلف تش ــه دو لاي جامع

لاروهاي مرده و آلوده را به سرعت تخليه مي كرد و لاين ديگر (حساس) كه 

لاروهاي مرده و آلوده را با سرعت كمي تخليه مي نمود. سپس اين دو لاين با 

يكديگر تلاقي داده شدند. نتايج تحقيقات بر روي اين دو لاين هم خون نشان 

ــروز تفاوت هاي ژنتيكي اين صفت  ــت دو جايگاه ژني در ب داد كه ممكن اس

ــد. يكي از جايگاه ها در تنظيم درپوش برداري و ديگري تخليه ى  درگير باش

سلول نقش دارند. لاين مقاوم براي دو جايگاه مغلوب مى باشد (uu,rr) كه 

ــلول را خارج مي كند. لاين  ــلول را بر مي دارد و هم بقاياي س هم درپوش س

 .(UU,RR) ــوت غالب بود ــل در اين آزمايش هموزيگ ــاس براي دو آل حس

ــند. تلاقي حاصل  براى اين دو جايگاه، هتروزيگوت مي باش
 
F

1
ــاي   هيبريده

ــان ايجاد مي كند. يك  ــتي، چهار گروه با فراواني هاي يكس از آميزش برگش

ــد.  ــا كلاس(uu,rr)  كه براي هر دو جايگاه ژني هموزيگوت مي باش گروه ي

ــي هموزيگوت مغلوب (درپوش برداري)  ــروه(uu,Rr) براي يك جايگاه ژن گ

ــت (تخليه ى باقي مانده سلول  ولي براي جايگاه ديگر هتروزيگوت غالب اس

شكل 1- مراحل رفتار بهداشتى (15).
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ــگاه هتروزيگوت غالب (عدم  ــروه (Uu,rr) براي يك جاي ــرعت كم). گ با س

درپوش برداري) و براي جايگاه ديگر هموزيگوت مغلوب است (تخليه ى باقي 

مانده سلول). گروه (Rr,Uu) براي هر دو جايگاه هتروزيگوت هستند. يعني 

نه درپوش برداري مي كنند و نه سلول را تخليه مي نمايند (42).

u,r) را براي رفتار 
1
,r

2
ــال 1988 يك مدل سه جايگاهي (    موريتز در س

بهداشتي پيشنهاد كرد، يك جايگاه منجر به درپوش برداري (u) و دو جايگاه 

r) مي گردد (18،19و 44). كرين و همكاران 
2
,r

1
ديگر منجر به تخليه سلول (

 ،(QTL) 1ــي و تهيه نقشه هاى ژنتيكى ــق روش هاى مولكول (2002) از طري

ــنهاد كردند كه هر  ــتي پيش ــت جايگاه صفت كمي را براي رفتار بهداش هف

ــاهده شده در جمعيت را كنترل  يك تنها 9 تا 15 درصد تنوع فنوتيپي مش

ــتي به  ــان مي دهد كه توارث رفتار بهداش مي كنند (19). مطالعات اخير نش

صورت پلي ژنيك (تحت تاثير چند ژن) مى باشد (18).

تاثير تركيب ژنتيكى كلني بر ميزان رفتار بهداشتي 

ــي از طريق ايجاد كلني هايي با  ــپيواك (2001) طي تحقيق    آراتي و اس

ــبت هاي متفاوت زنبوران، متعلق به لاين هاي  ــاختار سني نرمال اما با نس س

بهداشتي و غير بهداشتي، عملكرد رفتار بهداشتي را مورد بررسي قرار دادند. 

آنان چهار كلني با صفر، 25، 50 و 100 درصد زنبوران كارگر متعلق به لاين 

ــتي ايجاد كردند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رفتار زنبوران نشان  بهداش

داد كه عملكرد رفتار بهداشتي به نسبت زنبوران بهداشتي در كلني بستگي 

ــتي  ــم هاى رفتار بهداش ــب ژنوتيپي كلني بر عملكرد و مكانيس دارد و تركي

ــت. كلني هاى حاوى 100 درصد زنبوران بهداشتي در انجام كار با  موثر اس

ــتكار با كيفيت  بيشترى عمل نمودند. در كلني با 50 و 100  وجود عدم پش

ــتى به زير كارهايى(درپوش بردارى و  ــتي، رفتاربهداش درصد زنبوران بهداش

تخليه) تقسيم بندى شد، بعضي زنبوران درپوش بردارى را در شدت بالاتري 

ــلول انجام دادند. طبق پيشنهاد اين محققين عملكرد  از تخليه محتويات س

ــتانه پاسخ  ــيم بندى آن به زير كارها تحت تاثير آس ــتي و تقس رفتار بهداش

زنبوران كارگر مى باشد (5). 

ــطح انفرادي كه با  ــرات در دو سطح مي باشند: س ــكيلات جوامع حش تش

ــود و سطح كلني كه در آن،  يك كارگر، مجموعه اي از فعاليت  ها انجام مي ش

فعاليت  ها با فعل و انفعالات پيچيده در ميان افراد كلني انجام مى گيرد (11). 

ــيله ى فعاليت جمعي آنان  ــخصات رفتاري كارگران در يك كلني به وس مش

ــيم كار در زنبور عسل معمولى نشان مي دهد  تعيين مي گردد. مطالعات تقس

كه كارگران، كارها را بر اساس سن تعريف مي نمايند. اين حالت در كلنى ها 

ــتم بسيار انعطاف پذير است كه منعكس كننده ى توانايي كارگران  يك سيس

ــت كه توسط عوامل داخل و  ــخ دائمي به نيازهاي در حال تغيير اس در پاس

ــر اين انعطاف پذيري عبارتند از:  ــارج كلني تعيين مي گردد. عوامل مؤثر ب خ

ــخ  ــتانه ى پاس ــطوح هورموني، تنوع ژنوتيپي براي انجام كار، آس تغييرات س

1  .Quantitative trait loci

كارگران به محرك كار و تقاضا براي انجام كار. زنبوران كارگر در انجام رفتار 

ــتي، انعطاف پذيري قابل توجهي در پاسخ هاي خود به عوامل محيطي  بهداش

ــان مى دهند. در حالي كه عامل بالقوه انجام رفتار بهداشتي به طور  كلني نش

ــر فعاليت ها  ــتي به زي ــيم بندي رفتار بهداش ــي تعيين مي گردد، تقس ژنتيك

ــواهدي تاثير تركيب ژنوتيپي  مي تواند تحت تاثير محيط كلني قرار گيرد. ش

ــتي را نشان مي دهند كه عبارتند از: ميزان پشتكار در  كلني بر رفتار بهداش

انجام رفتار بهداشتي، تقسيم بندي رفتار بهداشتي به زيركارها، سن زنبوران 

بهداشتي، بازده رفتار بهداشتى (5).

عوامل موثر بر بروز رفتار بهداشتي 

ــخيص حتي تك سلول حاوي شفيره يا لارو  ــل قادر به تش    زنبوران عس

مرده، بيمار يا غير طبيعي درون سلول هاى نوزاد مي باشند (9). اما با وجود 

ــن نيست كه چه مكانيسم هايي  ــيار در اين خصوص هنوز روش تحقيقات بس

ــئول شناسايي و حذف نوزاد مرده، آلوده يا  (عامل فيزيكي و شيميايي) مس

ــيب ديده درون سلول ها هستند و يا چگونه زنبوران به حذف نوزاد اقدام  آس

ــتي تحت تاثير عوامل محيطي (دما،  مي نمايند (15و 22). بيان رفتار بهداش

ــرايط شان، جريان شهد و ...)، عوامل شيميايي (فرمون ها، بوهاي  رطوبت، ش

نوزاد مرده، بوهاي كنه ى انگلي و ...)،  عوامل فيزيكي (جنبش ها، ارتعاش، نور 

ــد (17). با توجه  و ...) و همچنين اثر متقابل بين همه ى اين عوامل مي باش

به مطالعات انجام شده بر روي جنبه هاي مختلف رفتار بهداشتي، نشانه هاي 

ــيده  ــلول درپوش ــخيص نوزاد غير طبيعي درون س بويايي، عامل اصلى تش

ــار بهداشتي را مربوط به  ــي2 و همكاران (2000) بروز رفت ــت (15). آرات اس

آستانه ى پاسخ زنبوران و توانايي آنان در درك يا مشاهده حالت ضروري در 

ــفيره هاي مرده مي دانند. آستانه پاسخ به محرك،  ــكار نمودن و انتقال ش آش

ــخ به محرك  ــتانه ى پاس ــته و در كارگراني كه داراي آس پايه ى ژنتيكي داش

پايين تري باشند، در صورت آغاز وقوع حالت غير طبيعي مي توانند شروع به 

درپوش برداري از سلول هاي شفيره نمايند  (6). اسپيواك (1996) نشان داد 

رفتار بهداشتي درپوش برداري سلول ها و تخليه ى شفيره ها در زمان آلودگي 

ــبت به زماني كه يك كنه درون سلول هاي شفيره وجود دارد،  به دو كنه نس

ــتر صورت مي گيرد. به طوري كه تخليه ى شفيره هاي آلوده به يك كنه،  بيش

ــت (36).  45/5 درصد و در صورت آلودگي با دو كنه، 69/6 درصد بوده اس

ــاران (2005) بيشترين ميزان بروز رفتار  ــا بر گزارش موندراگون3 و همك بن

ــرايطى كه جمعيت كندو و كنه واروآ در  ــتى تخليه ى نوزادان، در ش بهداش

سطح پايينترى بود و جريان شهد متوقف شده بود، مشاهده شد (22). اين 

ــام4( 1993) كه گزارش نمودند  ــه گيرى اسپيواك و گيلي ــده با نتيج مشاه

ــتى وابسته به توانايى كلنى و شرايط محيطى نظير جريان  بروز رفتار بهداش

 (2011a) عسل است  (37)، وهمچنين با نتايج تحقيق نجفقليان و همكاران

2. Arathi

3 . Mondragon

4 . Spivak and Gilliam
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ــرى در بروز  ــل، عامل موث ــدازه ى جمعيت زنبوران عس ــان دادند ان كه نش

رفتاربهداشتى است (24)، مشابه نبود. مسترمن1 و همكاران (2000) سطح 

و ميزان رفتار بهداشتي در كلني را وابسته به عوامل ژنتيكي و فيزيولوژيكي 

زنبوران در يك كلني دانسته و معتقدند شرايط عصبي- هورمونى، در شروع 

ــامل هر دو جنبه ى  ــرايط محيطي ش ــت و ش يا كنترل اين رفتارها مؤثر اس

ــده در يك  ــتي انجام ش داخل و خارج كلني مي تواند بر ميزان رفتار بهداش

كلني تاثيرگذار باشد (21).

زنبوران مقاوم به كنه ى واروآ

ــن ويژگي در ميزان تحمل زنبوران  ــا بر گزارش بوچلر2 (1994) چندي بن

ــد از: جلوگيرى از  ــند كه عبارتن ــل در برابر كنه ى واروآ دخيل مي باش عس

ــار نظافت گري، طول دوره  ــتي، رفت ــد مثل كنه هاي ماده، رفتار بهداش تولي

ــرى از توليد مثل كنه ها احتمالاً مهم ترين  ــفيرگي و جذابيت لارو. جلوگي ش

ــود (10). اين ويژگي در  ــر گرفته مي ش ــت به واروآ در نظ ــم مقاوم مكانيس

ــاهده شده  ــل آفريقايي، اروپايي و غربي با درجات متفاوت مش زنبوران عس

ــاران (1984) كلنى هاي هيبريد  ــزارش روتنر3 و همك ــت (23). بنا بر گ اس

نژادي ازA.m.carnica، A.m.ligustica  و A.m.iberica در اروگوئه، 

ــطوح پايينى از آلودگي را با وجود درصد بالاى هجوم ماده هاي بارور (60  س

تا90 درصد) حفظ كرده اند (32). عدم توليد مثل كنه ى واروآ در كلنى هاي 

زنبور عسل معمولى توسط اگوآراز4 و همكاران (1994) در آرژانتين گزارش 

شده است. همه كلنى هاي آلوده به كنه حتي بدون درمان زنده ماندند. اين 

ــته اند(12). گزارش  ــا حداقل 40 درصد كنه هاي ماده غير بارور داش كلنى ه

ــا از كلنى هاي زنبور  ــاس5 (1992) بيان شد. دو ت ــز توسط پاپ ــي ني مشابه

ــال بدون درمان با كنه ى واروآ آلوده شدند  ــل معمولى او براي هشت س عس

ــان دادند. در  ــر توليد مثلي نش ــد ماده هاي غي ــدود 63 و 67 درص و در ح

ــال اول، هجوم كنه در اين دو كلني، زير 10 درصد باقي ماند  طول چهار س

ــه كنه واروآ در  ــر6 و همكاران (1990) مقاومت ب ــا بر گزارش ريت (26).  بن

ــت. ريتر حدود 30  ــده اس ــوران A.m.intermissa در تونس ديده ش زنب

ــه يكي از دلايل افزايش  ــا 50 درصد كنه هاي ماده غير بارور پيدا نمود ك ت

زنده ماني كلنى ها بود (29 و20).

سهم رفتار بهداشتي در كنترل جمعيت كنه ى واروآ 

ــاران (1997) رفتار بهداشتي از سه راه  ــر اساس مطالعات فريز7 و همك ب

موجب كاهش جمعيت كنه ى واروآ مي گردد:

1  .Masterman

2  .Buchler

3  .Ruttner

4  .Eguaras

5 .Papas

6 .Ritter

7 . Fries

1- رفتار بهداشتي باعث افزايش دوره ى فورتيك، محدوديت رشد جمعيت 

كنه ها و توليد كنه هاي نابالغ مي شود. جذابيت نوزادان در كلني هاي زنبوراني 

كه اقدام به رفتار بهداشتي مي نمايند، كم است و كنه ها مدت بيشتري را بر 

ــپري مي كنند تا پيش از شفيرگي وارد سلول هاي نوزاد  روي زنبوران بالغ س

ــتي به علت قوي بودن  ــئول رفتار بهداش زنبور گردند. از طرفي زنبوران مس

ــفيره ها مي كنند و از آن جايي كه  ــريعاً اقدام به تخليه ى ش حس بويايي، س

ــفيره ى آلوده از بين  ــده اند، پس از تخليه ى ش ــاي نوزاد هنوز بالغ نش كنه ه

ــت كنه محدود خواهد  ــد جمعي ــد رفت. با حذف كنه هاي نابالغ، رش خواهن

شد.

ــلول ها،  ــفيره هاي آلوده از س ــان درپوش برداري و تخليه ى ش 2- در زم

ــيب ديده و از بين مي روند. در نتيجه  ــتي آس ــط زنبوران بهداش كنه ها توس

مرگ و مير كنه ى مولد افزايش مي يابد.

ــفيره هاي آلوده، جمعيت كنه هاي توليدي به ازاء هر  3- به علت حذف ش

كنه ى ماده بالغ، كاهش مي يابد (14). 

پاسخ ژنوم زنبور عسل به كنه ى واروآ

ناواجاز و همكاران (2008) طي تحقيقي تفاوت هاي ميان ژن در دو كلني 

ــورد ارزيابي قرار دادند. آنان  ــاس به كنه ى واروآ را م ــاوم و دو كلني حس مق

ــتند  : 32  ــايي كردند كه بيان متفاوتى داش ــه اي از 148 ژن شناس مجموع

تنوع با حضور كنه ى واروآ، 116 تنوع با ژنوتيپ زنبور و 2 تا با هردو. كنه ى 

ــد جنيني، متابوليسم سلول و  واروآ باعث تغييراتي در بيان ژن مرتبط با رش

ــيله ى تفاوت هايي در  ــي مي گردد. تحمل زنبوران به واروآ عمدتاً به  وس ايمن

بيان ژن هاي تنظيم كننده رشد عصبي، حساسيت عصبي و بويايي مشخص 

ــتند  ــيت به محرك، دو پارامتري هس مي گردد. تفاوت ها در بويايي و حساس

ــل به كنه ى واروآ  ــبب تحمل زنبور عس ــي س كه مي توانند حداقل در بخش

ــا افزايش رفتارهاي نظافت گري و  ــت ب گردند. تفاوت ها در بويايي ممكن اس

بهداشتي مرتبط باشد. اين نتايج نشان مي دهد كه تفاوت ها در رفتار، بيشتر 

ــم مى كند و از تغييرات  ــي زمينه ى تحمل به واروآ را فراه ــتم ايمن از سيس

ــم هاي  فيزيولوژيكي خاص موجود در زنبوران آلوده دلالت مي كند. مكانيس

زيربنايي تفاوت هاي ژنتيكي براي تحمل به كنه ى واروآ شناخته نشده است. 

شناخت اين مكانيسم ها ممكن است به ابزار جديد مولكولي جهت تشخيص 

ــاوم به كنه در صنعت  ــل مق ــه ى واروآ و اصلاح نژاد انتخابي زنبوران عس كن

زنبورداري منجر گردد (25). 

ــيميايي، اخيراً توجه  ــب و اثرات مخرب كنه كش هاي ش ــا توجه به معاي ب

زيادي به اصلاح نژاد زنبوران عسل مقاوم به كنه صورت گرفته است. راه حل 

دراز مدت براي كاهش جمعيت كنه يا كاهش اثر عوامل بيمارى زا ى ثانويه، 

توسعه مقاومت ژنتيكي جمعيت هاي زنبور عسل به اين انگل است و پژوهش 

و پشتكار بيشتر در اين زمينه مورد نياز است (43). در حال حاضر به ناچار 

ــل  ــيميايي براي كنترل كنه ى واروآ در مديريت زنبوران عس درمان هاي ش

ــيميايى هم عقيده  ــتند (39). در بحث كاربرد مواد ش ــان ضروري هس جه
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